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روزنه خبر

آیت الله جنتی رئیس خبرگان 
رهبری ماند

شرق: اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری   
در هشــتمین اجلاس رســمی خبرگان رهبری، با رأی 
نمایندگان این مجلس ابقا شدند. به گزارش مهر، بر این 
اســاس، آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس، آیت الله 
موحدی کرمانــی نایب رئیــس اول، آیــت الله ابراهیم 
رئیســی نایب رئیس دوم، آیــت الله خاتمی و آیت الله 
کعبی منشــی، آیــت الله حسینی بوشــهری کارپرداز 
فرهنگی و حجت الاســلام والمسلمین قمی کارپرداز 
اداری مالی ابقا شدند. همچنین با نظر نمایندگان مردم 
در مجلس خبرگان رهبری، ترکیب اعضای کمیسیون ها 
و هیئت اندیشــه ورز مجلس خبرگان رهبری به مدت 
دو ســال دیگر ابقا شــد. همچنین نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبــری در بیانیه پایانی این اجلاســیه تأکید 
کردند مذاکره مجدد با آمریکا خط قرمز نظام است. در 
این بیانیه آمده اســت: جهانیان دیدند که یکی دیگر از 
رؤسای جمهور خبیث و بی منطق آمریکا به زباله دان 
تاریخ پیوســت، اما بــه فضل خداونــد نظام مقدس 
جمهوری اســلامی ایران با اتکا به »پشــتوانه عمیق 
مردمی« همچنان باصلابت به پیش می رود. استکبار 
جهانی بداند بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا به برجام، 
اثری در مقاومت ملت شــریف ایران ندارد و بازگشت 
آنان به برجام بدون رفعِ عملیِ تحریم ها، نه تنها نفعی 
ندارد، بلکه مضر هم هســت. در قســمت دیگر از این 
بیانیه آمده است: سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایــران، همواره بر اصل »عــزت، حکمت و مصلحت« 
اســتوار بوده و بــر مذاکره و تعامل ســازنده با جهان؛ 
به ویژه کشورهای منطقه تأکید دارد؛ اما مذاکره مجدد 
با آمریکا بر ســر مسائل توافق شــده را خط قرمز نظام 
دانســته و مسائل دفاعی و موشــکی خود را غیرقابل 
مذاکره می دانیم و تأکید می کنیم که با همدلی ســران 
قوا و تبعیت مســئولان محترم نظــام از رهنمودهای 
رهبر معظم انقــلاب و دفاعِ یکدل و یکصدا از عزت و 
استقلال کشور حتما در برابر حربه های دشمنان پیروز 
خواهیم شد. همچنین آمده: مقام معظم رهبری بارها 
بر دولت جوان و حزب اللهی تأکید نموده اند. انتخابات 
در جمهــوری اســلامی، میــدان حضور و مشــارکت 
حداکثری اقشــار مردم در عرصه اجتماعی - سیاسی 
است و شــرکت گســترده در انتخابات، حق و تکلیف 
دینی و ملی عموم شهروندان است. مجلس خبرگان 
رهبری، ضمن دعوت از مردم شریف ایران برای حضور 
پرشور در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ تأکید می کند به کارگیری 
شــیوه های صحیــح و منطقــی در معرفــی و تبلیغ 
کاندیداها و پرهیز از سیاه نمایی، روش های غیرشرعی و 
رعایت اخلاق از شرایط ضروری یک انتخابات شایسته 
و در طراز نظام اسلامی است و در چنین فضایی، امکان 
تشخیص اصلح فراهم می آید. اقدام هوشمندانه ملت 
ایــران در انتخابات ۱۴۰۰ تضمین کننده آینده روشــن و 

تحقق پیشرفت و عدالت خواهد بود.
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ناکامان اصولگرا
...از شــهرداری قالیباف تا مجلــس فعلی. الیاس 
نادران جزء معدود چهره های فعلی مجلس است که 
به هم قطارانش نقد وارد می داند؛ درست مانند باهنر 
که بارها و بارها منتقد رفتار فعلی مجلســیان شــده 
است. توکلی هم منتقد عملکرد شهردار سابق و رئیس 
فعلی مجلس بوده و هم اخیرا در ماجرای نفوذ برخی 
چهره ها نزد روحانیون و مراجع صحبت های صریحی 
داشته و نسبت به رواج انحراف و خرافات هشدار داده 
اســت. رگه هایی از عقلانیت، انصــاف و عمل گرایی 
و به ویــژه پایبندی بر برخی اصــول در رفتار همه این 
چهره ها ثابت است و غیبت آن در اصولگرایان متأخر 
یا همــان چهره هایی کــه این روزها جریــان اصلی 
محســوب می شــوند، بارز. مثلا باهنر در مصاحبه ای 
که دیروز با روزنامه خراسان داشته، گفته است: »من 
که ۲۸ ســال نماینده مجلس بودم هــر قصوری در 
مجلــس اتفاق افتاده من حق نــدارم فرافکنی کنم. 
اگــر بودجه ای تصویب کردیم و اشــکالاتی داشــته، 
حتما بایــد عذرخواهی کنم و طبیعی اســت. اینکه 
همه اپوزیســیون و طلبکار بشــویم درســت نیست. 
متأسفانه امروز وضعیت کشور این طور شده که قوای 
کشــور فقط همدیگر را نقد و به ناکارآمدی محکوم 
می کنند، حتــی اتهام نفوذ و جاسوســی می زنند که 
خیلی ظلم اســت«. محمدرضا باهنر چند بار در این 
یک سالی که حدودا از آمدن مجلس یازدهم اصولگرا 
می گذرد، از نماینده های مجلس انتقاد کرده اســت. 
مثلا یک بار گفته اســت برخی از نمایندگانی که برای 
بار نخست به مجلس می آیند، می گویند در دوره های 
قبل هیچ کاری صورت نگرفته است و من می خواهم 
بیایم همه چیز را درســت کنم، اما بعد از شــش ماه 
که در مجلس حضور یافتند، می بینند خبری نیســت. 
او در مصاحبــه ای گفته بود: مردم نیز اطلاع کافی از 
اختیارات نماینده ندارند. البته مردم حق دارند، چرا که 
در حاکمیت نیســتند اما نماینده ای که  می خواهد به 
مجلس برود، باید متوجه این موضوع باشد. از سویی 
عمــده نامزدهــای انتخاباتی ریاســت جمهوری هم 
همین گونه هســتند. من با دکتر قالیباف و تعدادی از 
نمایندگان گفت وگو و برادرانه به آنها توصیه کرده ام 
که در مجلس چه کارهایی می توانند انجام دهند که 
به دل مردم هم خواهد نشســت و خرجی هم ندارد، 
چرا که اکنون خرج انداختن گردن دولت، مشــکلی را 

حل نمی کند.
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انیس نقاش در دمشق درگذشت
شــبکه خبری المیادین از درگذشــت انیس نقاش،   

از چهره های قدیمی و سرشــناس مقاومت لبنانی، در 
۷۰ سالگی خبر داد. به گزارش ایرنا، برخی منابع خبری 
با بیان اینکه نقاش در دمشــق فوت کرده است، علت 
درگذشــت او را ابتلا به کرونا اعلام کردند. المیادین در 
خبر دیگری افزود: جسد انیس نقاش سه شنبه از دمشق 
به بیروت منتقل و به خاک ســپرده خواهد شد. »انیس 
نقــاش« مبارز لبنانی و عضو ســابق جنبــش فتح بود 
که بخش زیــادی از عمر خــود را در راه مبارزه با رژیم 
صهیونیستی صرف کرد. نقاش در سال ۱۹۶۸ به جنبش 
فتح پیوست و مسئولیت آموزش نیروهای این جنبش در 
اردوگاهی در جنوب لبنان را بر عهده داشت. او همچنین 
در تمامی ســال های مبارزه ارتباطــی قوی با حزب الله 
لبنان و شخص »شهید عماد مغنیه« داشت. به طوری که 
در مصاحبه ای گفته بود: »اگر کسی به من می گفت که 
همه جان و وجودم را برای یک ساعت از عمر او بدهم، 
این کار را برای کسی جز عماد نمی کردم«. او همچنین 
در ســال های اقامت در دمشــق، مرکز مطالعاتی امان 
را راه انداخت. بســیاری از کاربران عربی نوشــته اند که 
انیس نقاش تمامی عمر خود را برای آزادی فلســطین 
و مقاومت هزینه کرد. چه زمانی که در دوره جوانی در 
لبنان نیروهای فتح را آموزش می داد، چه زمانی که برای 
انقلاب اسلامی ایران دست به سلاح برد و چه زمانی که 
با اقامت در دمشــق به فعالیت پژوهشی و رسانه ای در 
راســتای اهداف مقاومت مشغول شد. او در سال ۱۹۸۰ 
به اتهــام تلاش برای ترور بختیار، آخرین نخســت وزیر 
ایران قبل از پیروزی انقلاب، در دادگاه فرانســه به زندان 
ابد محکوم شــد ولی پس از شش سال با گروگان گیری 
چند تبعه فرانسه در لبنان به دست اعضای حزب الله به 
ایران تحویل داده شد تا با گروگان های فرانسوی مبادله 
شــود. پس از آزادی از زندان فرانســه در سال ۱۹۹۰ به 
تهران بازگشت و زندگی عادی اش را خارج از موطنش 
از ســر گرفت. اگرچه در ســال های پس از آزادی بارها 
به لبنان و سوریه هم ســفر کرد. انیس نقاش در طول 
ســال های گذشته به عنوان پیشگام رســانه ای در حوزه 
مقاومت فعال بود. او در مصاحبه با ویژه نامه رمز عبور 
روزنامــه ایران گفتــه بود: من در گفت وگــو با بازجوی 
فرانســوی تأکید کردم که فرق من با شما این است که 
من به ترور بختیار افتخــار می کنم و به آن اعتقاد دارم 
اما شما تنها دســتورات مافوق را عمل می کنید. بعد از 
دســتگیری من و فرار بنی صدر برخی از بچه های سپاه 
به دیدار امام رفتند و درخواســت ترور بنی صدر را طرح 

کردند. اما امام نپذیرفت.

اصلاح طلبان  اجماع ســاز  نهاد  جعفری:  امیرحســین 
در بدو تشــكیل با ســؤال های زیادی از ســوی بدنه 
اصلاح طلبان مواجه شد و چون هنوز جلسات بیشتری 
در این نهاد شكل نگرفته است، پاسخ سؤال ها را باید از 
دیگرانی طلب كرد كه تحلیل كافی از این طیف سیاسی 
دارند. نگاه های بدنه باقی مانده اصلاح طلبان نســبت 
به این سازوكار جدید بســیار جدی تر شده است، زیرا 
رفــع موانع پیش رو برای شــركت در انتخابات 1400 و 
بازگشت اعتماد عمومی به اصلاح طلبان تنها راه توفیق 
اصلاح طلبان در انتخابات اســت. بــرای تحلیل بهتر 
»علیرضا  با  نهاد اجماع ســاز گفت وگو كردیم  ابهامات 
علوی تبار«، نظریه پرداز و فعال سیاسی اصلاح طلب كه 

مشروح آن را می خوانید.

Á  نظر شــما درباره ایجاد نهاد اجماع ساز و شروع 
كار آن چیست؟

 درباره جبهه اصلاح طلبان تصور می کنم اگر به چند 
نکته توجه کنیم، به درك بهتــری از این نهاد و جایگاه 
و نقش آن می رســیم. نکته اول این اســت که افراد در 
تشــکل هایی که در ایران امروز به عنوان اصلاح طلبان 
شــناخته می شوند و خودشــان هم این عنوان را قبول 
دارند، طیف گسترده ای هستند که از جنبه های گوناگون 
نیز هم شباهت دارند و هم متفاوت اند. قالب تشکیلاتی 
مناســب برای فعالیــت چنین پیوســت گســترده ای 
چیزی جز جبهه نمی تواند باشــد؛ جبهــه دربرگیرنده 
مجموعــه ای از احزاب و ســازمان ها و افرادی اســت 
که ضمن حفظ هویت مســتقل تشکیلاتی خود درباره 
موضوع توافق و اجماع دارند: راهبرد سیاسی و رهبری 
مشترك جمعی؛ بنابراین قالب تشکیلاتی انتخاب شده، 
انتخاب درستی است. نکته دوم، این نوسازی و بازسازی 
تشــکیلاتی حاصل ارزیابی و جمع بندی عملکرد نهاد 
جمعی قبلی اصلاح طلبان )شــورای هماهنگی جبهه 
اصلاحات و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان( 
بوده اســت. سعی شده نقاط قوت آن دو حفظ و نقاط 
ضعف آنها برطرف شود. البته در عمل میزان موفقیت 
مشخص می شود. امکان بهسازی هم در جریان فعالیت 
فراهم است. این تشــکیلات امکان خوداصلاحی دارد. 
نکته سوم ایجاد یك نهاد مرکزی هماهنگ کننده شرط 
لازم اســت اما شــرط کافی موفقیت نیســت. این نهاد 
هماهنگ کننــده باید با تأمین برخی از شــرط های دیگر 
تکمیل شــود؛ مثلا توجه کنید که تقاضا برای مشارکت 
فعال در تصمیم گیری و انتخاب در میان اصلاح طلبان 
کل کشــور بسیار نیرومند اســت. این نهاد باید با توجه 
به امکانات جدید ارتباطی، سیستم ها و سازوکارهایی را 
طراحی کند که به این تقاضا پاســخ مثبت داده اســت 
و از آن برای ارتقای خود بهره بگیرد. طرح »ســرا« که 
قبلا توســط اصلاح طلبان مطرح شده بود و کم و بیش 
مورد تأیید هم قرار گرفته بود، یك مکمل مناسب است. 
به علاوه برای پیشبرد اصلاحات در ایران فقط نوسازی و 
بازسازی تشکیلاتی کفایت نمی کند. نوسازی و بازسازی 
گفتار سیاسی هم ضروری است. اگر بخواهیم در قالب 
نو همان حرف هــای تکراری را بزنیــم، هیچ موفقیتی 
حاصل نخواهد شد. جبهه اصلاح طلبان سقف مناسبی 
است که ذیل آن مجموعه ای از سیستم ها،  سازوکار ها و 
فرایند ها طراحی شود و تلاش برای خروج از بن بست ها 
افزایــش یابد؛ اما درباره خودم بایــد عرض کنم هرگاه 
اصلاح طلبان تشــخیص بدهند که باید مســئولیتی بر 
عهده بگیرم، من در خدمتشان هستم. سیاست ورزی کار 
جمعی اســت و نه فعالیت فردی، البته باید هرکدام از 
مــا در زمینه ای فعالیت کنیم که در آن تخصص داریم. 
من معلمم و تصور می کنم مزیت نســبی هم اگر دارم 
در همین زمینه است. من اگرچه نظریات خاص خودم 
را دارم، امــا هیچ اقدامی که مغایرت قطعی با تصمیم 
قطعی اصلاح طلبان داشته باشــد نمی کنم؛ اگر روزی 
به این نتیجه برســم، حق ندارم خودم را اصلاح طلب 
بنامــم؛ اما راســتش را بخواهید وقتی بــه موجی که 
شکل گیری این نهاد ایجاد کرده نگاه می کنم، تا حدودی 
بــه مؤثربودن آن پی می برم، اگر اثر نداشــت، این همه 

واکنش ایجاد نمی کرد.
Á  نهاد ایــن  شــكل گیری  بــه  واكنش ها    همــه 

هماهنگ كننده جدید مثبت نبــود. برخی نیز آن را 
بی ثمر یا طردكننده تلقی كردند. تحلیل شــما از این 

مخالفت ها چیست؟
 افــراد و جریان هایی را که نســبت به تشــکیل این 
تشــکل هماهنگ کننده واکنش منفی و انتقادی نشان 
دادند، به چند دســته می توان تقســیم کــرد و درباره 
هرکدام لابد موضع متفاوت داشت. دسته اول کسانی 
هســتند که معتقدند در اساس سیاست ورزی در ایران 
امــروز در تعلیق و تفضیل اســت. اینهــا معتقدند که 
فضای سیاســی آن قدر محدود و بســته شــده اســت 
کــه دیگر رقابــت معنادار و جذاب بــرای مردم در آن 
نمی تواند شــکل بگیرد. اینها براســاس تحلیلی که از 
اوضاع سیاســی کشــور دارند، هر نوع ســازماندهی و 
تحدید سازمان را عبث تلقی می کنند و می پرسند مگر 
کسی شــما را به سیاست ورزی دعوت کرده که برایش 

سازماندهی می کنید؟
 آنهــا می گوینــد حــالا فرض کنیــد بــه نهاد های 
انتخابی هم مســلط شــوید، آن گاه چــه کار می توانید 
بکنید؟ بعــد از مدتی خســته و کوفته از کشــمکش 
باید تســلیم شــوید! به نظرم این جدی تریــن انتقاد به 
فعالیت های اصلاح طلبانه است. راستش را بخواهید 
من خودم را هــم نمی توانم در این زمینــه قانع کنم! 
دسته دوم کسانی هســتند که تصور می کنند با تقویت 
ســازماندهی و کیفیــت نهاد هماهنگ کننــده احتمالا 

نقش و جایگاهشان کم رنگ تر و کم اثر تر می شود. طیف 
اصلاح طلبان در یك طرف افراد تشــکل هایی را در بر 
می گیرد که از نظر فکری و موضع سیاسی محافظه کار 
بــوده و از طرح دیدگاه هــا و مواضع جدیــد در میان 
اصلاح طلبان هراس دارند. این جریان ها محافظه کاری 
خود را پشــت انتقــاد از همراهانی که آنهــا را نادیده 
می گیرند پنهان می کنند. تصور آنها این اســت که این 
ســازمان دهی جدید به تثبیت دیدگاه های پیشروتر در 
میان اصلاح طلبان می انجامد و از این رو نگران شــده 
و ضمن انکار اقلیت بودن خودشــان می کوشــند تا از 
رعایت نشــدن نظرات خودشــان و همسویشان انتقاد 
کننــد. برای برخی هم شــکل گیری ایــن نهاد فرصتی 
اســت برای طرح خود؛ طــرح پرســش های تکراری 
به گونه ای که گویی این پرســش ها بــه ذهن دیگران 
نمی رســد! فرصت خوبی اســت تا از خودشان تصویر 
نظریه پردازی طراح راهبرد بســازند! البته این شیوه ها 
نمی گیــرد! احــزاب و افراد برای آنکــه بتوانند به طور 
پایدار در صحنه سیاســت ایفای نقــش کنند باید قادر 
به طرح دیدگاه های سیاسی و فکری ویژه ای باشند که 
آنها را متمایز از دیگران کند. باید بخشــی از جامعه را 
نمایندگی کنند، با این بخش رابطه زنده و متقابل برقرار 
کنند، قدرت ســازماندهی و شجاعت طرح دیدگاه ها را 
داشته باشــند؛ با روش های دیگر می توان مدتی توجه 

جلب کرد اما افول حتمی است.
Á  در دســته بندی شــما جوانان اصلاح طلب كه  

انتقاد سازنده و از درون می كنند، كجا قرار می گیرند؟
 بخش هــای رادیکال تــر آنها جزء دســته اول قرار 
می گیرنــد. امــا بخش هایــی از آنها ذیــل هیچ یك از 
دســته بندی های بالا نیســتند. نقد هــا و اعتراض های 
ســازنده جوانــان اصلاح طلــب را بایــد تجلی همان 
تقاضا برای مشــارکت فعال در تصمیم گیری و انتخاب 
دسته بندی کرد. آنها احســاس می کنند که شیوه های 
موجــود از همه توان و ظرفیت آنهــا بهره نمی گیرد و 
بالابودن سن به عنوان یك رانت در میان اصلاح طلبان 
عمل می کند. مهم نیســت که احســاس آنها منطبق 
بر واقعیت اســت یا خیر. مهم این اســت کــه آنها بر 
مبنای همین تصور و احساس رفتار خواهند کرد. آنچه 
واقعیت دارد این اســت که زمان تغییر کرده و بخشی 
از نســل گذشــته )امثال من( قادر به درك مقتضیات 
زمان و سیاســت ورزی در چارچوب آن نیســت. نسل 
جدید اصلاح طلبان هم مقتضیــات زمان را بهتر درك 
می کنند و هم توانمندی های کارشناسی بیشتری برای 
حل مســائل دوران ما دارند. این نسل جدید در مقایسه 
با نســل قبــل برتری هایی دارد که قابل انکار نیســت: 
اغلب در زمینه یکی از دانش های مدرن تخصص قابل 
قبولی دارند، اغلب با حداقل یك زبان خارجی آشنایی 
داشــته و امکان بهره گیری از منابع موجود به آن زبان 
را دارنــد، اغلب با فناوری های جدید چه ســخت افزار 
چه نرم افزار آشــنایی خوبی دارند و این آشــنایی دایره 
انتخــاب و عمل آنها را به طــور قابل توجهی افزایش 
داده، انگیــزه و تــوان جســمی و روحــی خوبی برای 
پیشــبرد برنامه هــا و طرح های خود دارنــد و در واقع 
می خواهم بگویم مسئله صرفا سن شناسنامه ای افراد 
نیست؛ بحث بر سر مقتضیات زمان و ظرفیت و توانایی 
فعالیت در چارچوب این مقتضیات است. تقاضا برای 
مشــارکت فعال در تصمیم گیری فقط بــه جوان تر ها 
خلاصه نمی شود. این تقاضا فراگیر است و اگر راه حل 
و ســازوکاری برای آن پیش بینی نشود، اصلاحات خود 
را از پشــتوانه قدرتمندی محــروم می کند. به نظر من 
طرح پیشنهاد های مشخص برای تحقق این مشارکت 
فراگیــر بیش از هرکس بر عهده متقاضیان آن اســت. 
تــا آنجا که مــن با دوســتان مختلف در تشــکل های 
اصلاح طلــب گفت وگو کرده ام، از نظر فکری مقاومتی 
در برابر مشارکت به ویژه مشــارکت جوان تر ها نیست. 
باید ســازوکار های عملــی آن را طراحی کرد و به اجرا 
گذاشت. اصلاح طلبان جوان تر نباید فراموش کنند که 
ســازوکار های تشــکیلاتی جای خلاقیت های فکری و 
نظری را نمی گیــرد. اگر اعتراض آنها به رکود در تولید 
اندیشه در میان اصلاح طلبان است، راه آن بیش از هر 
چیز بهره گیری از آموزش و پژوهش است. کارگاه های 
خوب طراحی شــده بهترین زمینه برای تبادل اندیشه و 
تولید اندیشه های نو اســت. زیر سقف همین نهاد ها و 
تشکل های موجود هم می توان این هدف را تأمین کرد.

Á  آیــا به طوركلی ایــن تنــوع و تكثــری كه در  
تشكل های اصلاح طلب وجود دارد، خوب است و 

باید ادامه پیدا كند؟
 تنــوع و تکثــر ویژگی جوامع غیرســنتی اســت؛ 
ویژگی ای که نمی تــوان آن را حذف کرد. ازاین رو، این 

تصــور را که می توانیم جامعه ای بــدون تنوع و تکثر 
داشته باشیم، باید کنار بگذاریم و با تنوع و چندگونگی 
کنار بیاییم. اما در زمینه تشــکیلات ما دو نوع تشــکل 
سیاسی داریم: حزب و گروه ذی نفوذ. احزاب مخاطب 
عام دارند و می کشــوند تا از میان اقشار مختلف نیرو 
جذب کننذ. احزاب می کوشــند تا قدرت را به دســت 
گرفته یا در آن به طور مســتقیم سهیم شوند. ازاین  رو، 
در انتخابــات نامزد معرفی می کننــد و از نامزد های 
مورد نظرشان حمایت می کنند؛ اما گروه های ذی نفوذ 
مخاطــب خاص دارند و از میان اقشــار خاصی عضو 
می گیرند. آنها به صورت مستقیم برای به دست گرفتن 
قــدرت یا سهیم شــدن در آن تشــکیل نشــده اند اما 
می کوشند تا بر خط مشیء های حکومت که بر زندگی 
و کار اعضای آن اثر می گذارد و آنها را در جهت مورد 
نظر خــود تغییر دهند. گروه هــای ذی نفوذ گروه های 
صنفی هســتند. روابط مختلفی میــان این گروه های 
صنفی و احزاب ممکن اســت شــکل بگیــرد که در 
جای خود مورد بحث قرار می گیرد. من هم در مقاله 
احزاب و گروه های ذی نفوذ در ســایت مشق نو به آن 
پرداخته ام. تشــکل های موجــود در جبهه اصلاحات 
برخی حزب هســتند و با تمام خصوصیات یك حزب 
مثل اتحاد ملت ایران، توسعه ملی ایران و کارگزاران 
ســازندگی، اما برخی تشکل ها هســتند که از یك سو 
شــبیه گروه های ذی نفوذ هســتند و از یک ســو شبیه 

حزب مانند انجمن اســلامی جامعه پزشکی، انجمن 
اســلامی مهندســان، انجمن اســلامی معلمان و...؛ 
مخاطب و عضوگیری آنها خاص است اما حضورشان 
در سیاست مستقیم است و نه مانند گروه های صنفی. 
نخستین گام این است که ما بین فعالیت های صنفی 
و سیاســی نوعی تمایز قائل می شــویم. انجمن ها و 
شــورا های صنفی اگرچه بر سیاســت اثر می گذارند 
اما به طور مســتقیم سیاســی )به معنای خاص آن( 
تلقی نمی شوند، اما هر حزب سیاسی فراگیر می تواند 
ســازمان ها و بخش های معطوف بــه اصناف خاص 
داشته باشــد. مثلا سازمان دانشــجویی داشته باشد 
یا ســازمان کارگری و... . در میــان اصلاح طلبان باید 
گفت وگویــی درونی صــورت گیرد بــرای تفکیك کار 
صنفی از کار سیاســی، اصلاح طلبان باید از متشکل و 
سازمان یافته شدن تمام اصناف دفاع کنند، به طوری که 
همه اصناف، شــورا ها و مجامع صنفی خاص خود را 
داشــته باشــند و افراد ضمن حفظ مواضع سیاســی 
و فکــری خود بتوانند در قالب آنهــا منافع و مصالح 
صنفی خود را تأمین کنند. تشکل های غیرحزبی درون 
جبهه اصلاحات نیز باید به تدریج جایگاه تعریف شده 
و مشخصی برای خود تعیین کنند. توجه داشته باشید 
که انجمن اسلامی نهادی است که با دو محور اصلی 
ابــلاغ پیام و امر به معروف و نهــی از منکر در حوزه 
آموزش های دینی شکل گرفته است. ما باید به تدریح 
به ســوی اســتقلال نهاد های سیاســی و غیر سیاسی 
از هــم پیش برویم. رشــد مــا یعنی تفکیك بیشــتر 
نقش ها و کارکردهایی که در زندگی داریم. درآمیختن 
نهاد های غیرسیاســی و سیاسی  موجب تضعیف هر 
دو نهاد می شــود. البته این به معنای فقدان جایگاه 
آموزه ها  در اندیشــه و عمل سیاســی نیست. مسئله 
تفکیك نهادهاســت و به رسمیت شناختن انتقال آنها 
از یکدیگــر. اقدام لازم دیگر تعریف جریان های اصلی 
فکری در میان اصلاح طلبان اســت. اگــر بپذیریم دو 
گرایش راست مدرن و چپ مدرن درون اصلاح طلبان 
وجــود دارد می توان در درون جبهه اصلاح طلبان نیز 
به تدریج دو فراکســیون راســت مدرن و چپ مدرن 
داشــت. این فراکســیون ها بایــد به تدریج به ســوی 
ادغام و یگانه ســازی احزاب و تشکل های خود بروند. 
به طوری که در میان مدت ما چند حزب اصلی داشته 

باشیم و از تفرق منابع جلوگیری کنیم.

 علیرضا علوي تبار تبیین کرد

استراتژی نوسازی گفتار سیاسي
اگر  همان حرف های تکراری را بزنیم موفقیتی حاصل نمی شود
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